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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 برای ارسال پیامک‏های حجاب
ضوابط قانونی داشته‌اند

42 مدرسه اصفهان به‌دلیل فرونشست تعطیل شدند 

 گفت‏وگوی هم‏میهن با مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان درباره ارسال پیامک‏ به زنان
و حواشی پروژه‏های انتقال آب که در ماه‏های اخیر دوباره بحث‏برانگیز شده است

نگاه کارشناس

تهران، شهری برای حضور 
یا حذف؟  

آیا همه ساکنان یک شهر، به‏یک اندازه حق ماندن، بودن و 
زیستن در فضای شهری را دارند؟ پاسخ به این پرسش در 
تهران، نه‏تنها ساده نیست، بلکه دریچه‏ای است به بحرانی 
پیچیده‏تر به‏نام »مالکیت شــهری«. عجالتاً اگر روی این 
گزاره بایســتیم که مفهوم مالکیت در نظام حقوقی ایران 
معمولًا محدود به تملک رســمی و سنددار بر مال تعریف 
می‏شــود، به‏شــکل ملموس‏تری قدرت، سیاست و تعلق 
را در شهر به‏شــکل دیالکتیکی بازتولید کردیم. فردی که 
مالک خانه‏ای در شمال تهران است، نه‏فقط مالک فیزیکی 
ملک، بلکه مشــارکت‏کننده‏ای در تعیین چشم‏اندازهای 
اقتصادی، زیبایی‏شناختی و حتی اجتماعی شهر تلقی 
می‏شود. در مقابل، شــهروندی که در خلازیل، شوش یا 
محله‏های قدیمی و بی‏سند زندگی می‏کند، در مواجهه با 
قانون، بازار و حتی رســانه‏ها، اغلب فاقد »حق به حضور« 
شناخته می‏شود. در تهران امروز، مالکیت صرفاً به‏معنای 
داشتن خانه نیست، بلکه می‏توان گفت، داشتن »حق بر 
فضای شهری« اســت.برای فهم این وضعیت، باید کمی 
عقب‏تر ایستاد. در تاریخ معاصر ایران، رابطه شهر با مالکیت 
همواره تنش‏آلود بوده است. زمین در ایران،  ابتدا به‏واسطه ‏
احیا و حیات معنا می‏یافت. کسی که زمینی را آباد می‏کرد، 
مستحق مالکیت آن شمرده می‏شد اما این معنا به‏تدریج 
و با مداخلات دولت، شهرســازی مدرن و تثبیت مالکیت 
رســمی دگرگون شد. از دهه ۳۰ به‏بعد، با تصویب »لایحه 
ثبــت اراضی موات اطراف تهــران«، دیگر زمین نه‏تنها در 
تملک افراد، بلکه اساســاً ملک دولت اعلام شــد؛ دولتی 
که خود را وارث جایگاه مقدس مالکیت معرفی کرد. اینجا 
نوعی دگردیسی رخ می‏دهد؛ مالکیت از یک »رابطه عرفیِ 
زیســت‏محور« به یک »رابطه حقوقــیِ اقتدارمحور« بدل 
می‏شــود. این دگردیسی، نه‏فقط الگوی مالکیت را تغییر 
می‏دهد، بلکه مفاهیم شــهروندی، ســکونت و مشارکت 
را هم دگرگون می‏کند. شــهروند دیگر تنها کسی نیست 
که در شــهر زندگی می‏کند، بلکه کســی است که تملک 
رسمی دارد، ســند دارد و در نظام ثبت، بانک و شهرداری 
به‏رسمیت شناخته شده است.شهر تهران، به‏ویژه از دهه 
70 به‏این‏سو، با شدت بیشــتری درگیر یک نظم فضایی 
مبتنی بر حذف و سلســله‏مراتب شــده است. برج‏سازی 
در مناطــق مرکزی و شــمالی، هم‏زمان با عقب‏نشــینی 
دولت از ســاخت مســکن اجتماعی، به گســترش فقر و 
حاشیه‏نشینی انجامیده اســت. اما مسئله فقط جغرافیا 
نیست؛ مسئله این است که چه‏کسی در شهر »حق بقا« 
دارد و چه‏کسی نه. تخریب ســکونتگاه‏های غیررسمی، 
جمــع‏آوری بی‏خانمان‏ها از فضاهای عمومی، فشــار به 
اجاره‏نشینان بدون قرارداد و فقدان سیاست‏های حمایتی، 
همه بخشی از سیاست حذف‏اند. این حذف گاه فیزیکی 
اســت، گاه نمادین و گاه قانونی. دولــت با قانون‏گذاری، 
شــهرداری با سیاســت‏گذاری و بــازار بــا قیمت‏گذاری، 
همــه در این حذف ســهیم‏اند. در این میــان آنچه دیده 
نمی‏شود، مقاومت‏های خاموشی است که در دل همین 
فضاها شــکل می‏گیرد. ســکونت حتی اگر غیررســمی 
باشــد، شــکل‏بندی از تعلق اســت؛ نوعی ایستادگی در 
برابر حذف.  تهرانِ امروز، شــهری اســت با بیش از ۴۹۰ 
هــزار خانه‏ی خالی، درحالی‏که شــمار افراد بی‏خانمان، 
اجاره‏نشینان فشرده‏شده و مهاجران فاقد سرپناه، روزبه‏روز 
در حال افزایش است. خانه‏هایی که ساخته شده‏اند، اما 
نه برای زیستن، بلکه برای سوداگری. در چنین شرایطی، 
ایده‏هایی مثل »اشغال خانه‏های خالی« که در متن »حق 
سرپناه« به آن اشاره شد، در ایران کمتر ظهور یافته‏اند؛ نه 
از آن‏رو که نیاز نیست، بلکه چون زیرساخت‏های قانونی و 
اجتماعیِ آن برای کنشــگری وجود ندارد. بااین‏حال این 
وضعیت نشان می‏دهد که مالکیت نه‏فقط به‏معنای حق 
اســتفاده، بلکه به‏معنای حقِ حذف دیگران نیز هســت 
و این همان موضوعی اســت که ما را به پرســش از اخلاق 
مالکیت در شهر می‏رساند. در چنین بستری، نظریه‏هایی 
چون »حق به شــهر« اهمیت بیشــتری می‏یابند. لوفور، 
هاروی و دیگر متفکران عدالت فضایی، مفهوم شــهر را نه 
به‏عنوان کالایی برای خریدوفروش بلکه به‏عنوان عرصه‏ای 
برای زیستن، دگرگون‏سازی و مشارکت در زندگی جمعی 
مطرح می‏کنند. حق به شهر، حقی فردی نیست؛ حقی 
جمعی اســت برای بازآفرینی فضا. شــهروندان عادی در 
فرآیندهای تصمیم‏سازی شهری نقشی ندارند. شوراهای 
محلی ضعیف‏اند، ساخت‏وسازها بدون مشارکت ساکنان 
انجام می‏شــود و سیاست‏های شهری بیشتر معطوف به 
سرمایه‏گذاران و نهادهای قدرت است تا ساکنان واقعی. 
درنتیجه بسیاری از مردم حتی در محله‏ای که سال‏ها در 
آن زندگی کرده‏اند، احساس بی‏خانگی می‏کنند. در کنار 
خانه، فضاهای عمومی نیز بدل به میدان تازه‏ای از حذف 
شــده‏اند. در این فضا کســی که »خانه« ندارد، حتی در 
خیابان هم »جا« ندارد. ایده ‏»سرپناه برای همه« نه‏تنها یک 
مطالبه انسانی است، بلکه شکل دیگری از سیاست است؛ 
سیاستی که به‏جای کنترل، بر مراقبت، به‏جای حذف، بر 
پذیرش و به‏جای مالکیت انباشــته، بر استفاده جمعی از 

فضا تأکید دارد.

جامعه‏شناس شهری
محمد محمدی

 
Ó  فرونشست و خشکسالی در استان اصفهان در

حال تشدید است. برنامه مشخصی برای آن وجود 
دارد؟

بحــث فرونشســت مربــوط به تنش‏هــای آبی اســت و 
سال‏هاست که با آن روبه‏رو هستیم. ما اخیراً ورود کردیم 
و با مرکــز تحقیقات راه و شهرســازی مطالعاتی قوی در 
ایــن زمینه انجام دادیم و کم‌کــم در حال پیاده‌کردن آن 
هســتیم اما مشــکل این اســت که در زمینه فرونشست 
چیزی به اســم کاهش و توقف نداریــم و تنها می‏توانیم 
رونــد آن را کُند کنیم. در همه شــهرهای جهان هم این 
فرونشســت‏ها وجود دارد و بیشــترین میزان فرونشست 
شــهری در ایران، در اســتان اصفهان رخ داده اســت. 
بیشــترین نقاط فرونشســت در دو نقطه شمال و جنوب 
اصفهان اســت یعنی دشــت مهیار و برخوار اصفهان که 

مسکونی هم هستند. 
فرونشســت باعث می‏شــود بســیاری از مدارس از حیز 
انتفاع ســاقط شــوند. بــه همیــن دلیل مجبور شــدیم 
در شــمال و جنــوب اســتان 42  مدرســه را از چرخــه 
بهره‏برداری خارج کنیم که روندی نگران‏کننده اســت. 
نیمی از آنها قرار اســت با کمک خیرین بازســازی شوند 
و در کنــار آن قرار اســت یــک تخصیص ویــژه هم برای 
جبران خسارت فرونشســت‏ها صورت گیرد. همه همت 
خــود را بــه‌کار می‏گیریم کــه تنش‏های آبــی را در یک 
آینده میان‏مدت دو تا سه ساله حل کنیم. اگر مشکلات 
آبی حل شــود، روند فرونشســت هم کُند می‏شود اما تا 
آن‌موقع هم برنامه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی 

را پیگیری می‏کنیم.
Ó  یکــی از اولویت‏هایــی که برای اســتان اصفهان

مطرح می‏شود، خروج صنایع آب‏بر است. در این 

طرح‏ها این موضوع هم دیده شده است یا خیر؟
صنایــع آب‏بر، مقیاس بزرگــی دارند و نمی‏تــوان آنها را 
از اســتان خارج کــرد؛ مثل فــولاد مبارکه، پالایشــگاه، 
ذوب‏آهن، نیــروگاه و... کاری که ما انجام دادیم این بود 
که آب مصرفی آنها از زاینده‏رود جدا شــد. پروژه آب دریا 
در حال اجراست که مخصوص اســتفاده همین صنایع 
اســت. این پروژه تــا حد زیــادی مشــکل آب صنایع را 
برطرف و تا حد زیادی از آب زاینده‏رود بی‏نیاز می‏کند. 

Ó  پــس ایــن صنایــع فقــط از آب دریــا اســتفاده
می‏کنند؟

بله.
Ó  توصیه‏هــای خــاف  دریــا  آب  انتقــال  پــروژه 

کارشناســی اجرا شده و بحث آب‏‏شیرین‏کن‏ها هم 
اکوسیســتم محل برداشت )سیرک( را تغییر داده 
اســت. به این موضوع توجهی داشــته‏اید؟ با چه 

میزان سرمایه‏گذاری اجرا شده است؟
ایــن طرح برای خود دولت هزینه‏ای ندارد و خود صنایع 

متولی آن شده ‏و پرداخت کرده‏اند. 
Ó از پساب هم استفاده می‏شود؟

بلــه. اصفهــان در بحث پســاب یکــی از پیشــرفته‏ترین 
استان‏هاســت. حتی بعضی از صنایع از همین پســاب 
استفاده می‏کنند. خود صنایع، این پساب را خریده‏اند. 
خــودش تصفیــه می‏کنــد و هزینه‏هایــش را پرداخــت 

می‏کند.
Ó  فولاد سپاهان از سال 1388 مکلف شده بود که

برق مورد نیاز خود را خودش تامین کند. الان این 
کار را انجام می‏دهد؟

فولادمبارکه تا یک‌مــاه دیگر 120 مگاوات و تا خردادماه 
1405، 480  مگاوات دیگر از انرژی خورشــیدی تامین 

می‏کند.

مهدی جمالی‏نژاد، اســتاندار اصولگرای اصفهان حالا هشــت‌ماه اســت که ســکان 
اســتانداری این استان را با حواشی زیاد در دست گرفته و تلاش می‏کند نشان دهد، 
قضاوت‏هــا دربــاره او و انتخاب‏هایش نادرســت بــوده و خودش را بــا برنامه‏های 

فرهنگی، اجتماعی‏ و البته همراهی با دولت معرفی می‏کند. 
او در گفت‏وگوی مفصل با »هم‏میهن« که در ساعات بعد از همایش اردیبهشت‌ماه 
اســتانداران در وزارت کشور انجام شد، از انتخاب‏های بحث‏برانگیزش دفاع می‏کند 
و تمایــل چندانی به بحث درباره ارســال پیامک‏های حجاب نــدارد. بهانه گفت‏وگو 
با او، ارســال ایــن پیامک‌ها‏ و وضعیــت بحرانی فرونشســت و خشکســالی در این 
استان اســت؛ چون جمالی‏نژاد نه‏تنها به‌عنوان استاندار این استان، بلکه به‌عنوان 
رئیس شورای تامین، آن هم به‏طور مســتقیم باید در جریان ارسال این پیامک‏های 
حاشیه‏ســاز قرار گرفته باشــد و پاســخی برای آن داشــته باشد؛ اســتانی که به‌نظر 
می‏رسد به‌عنوان پایلوت ارسال آزمایشی این پیامک‏ها از طرف ستاد امربه‏‌معروف 

و نهی‌ازمنکر انتخاب و بعد از آن در شهرهای دیگر هم آغاز شد. 
اصفهــان حالا غیــر از آن چهره تاریخی و فرهنگی، ســمت دیگری هــم دارد و آن هم 
درگیری با مشکلات متعددی است که گریبان آن را سال‏هاست گرفته و رها نمی‏کند؛ 
از مسئله تامین آب کشاورزی و خشکی زاینده‏رود تا آلودگی هوا و فرونشست زمین 
و تامین آب صنایع و حالا ارسال پیامک‏های حجاب و حضور نیروهای امربه‏معروف 
و نهی‌ازمنکــر در خیابان‏‏ها. جمالی‏نژاد مصر اســت که اصفهــان را باید با اقدامات 
فرهنگــی پیــش‌رو معرفی کرد، ارســال پیامک‏هــای حجاب در همه شــهرها صورت 
می‏گیرد و این فقط اصفهان نیســت که با آن روبه‏رو شــده اســت. غیر از پیامک‏های 
حجــاب، جمالی‏نــژاد حــالا یکی دیگر از اســتاندارانی اســت کــه باید چــاره‏ای برای 
خشکسالی و فرونشســت‏های اصفهان و البته روبه‏رو شــدن با تندروی‏ها در حوزه 
اجتماعــی و فرهنگی پیدا کنــد؛ موضوعی که خودش اعتقادی بــه آن ندارد و تاکید 

می‏کند با گفت‏وگو می‏تواند آن را حل کند. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی
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